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 چكيده
هاي قبل از خود، يعني خراسـاني هايي است كه با سبكسبك هندي يكي از سبك

بهو عراقي، تفاوت و منتقدان، اين سبك را و اغلب متخصصان هاي آشكاري دارد

ميمنزله بهي نوعي گسست ادبي ي سـبب آن، شـعر فارسـي يـك دوره دانند كه

و قياس نويسندگان اين مقالـه. هاي قبل را تجربه كرده استناپذير از دورهمتمايز

و قياس ميبر اين باورند كه اين موضوع، يعني تمايز توان از ناپذيري اين سبك را

و به چگونگيي تامس كوهن، فيلسوف برجستهانداز نظريهچشم ي علم، تبيين كرد

و با اين رويكرد، سبك هندي را نمـي. ايي اين تمايز پاسخ دادو چر تـوان ادامـه

و دنباله ي سبك عراقي دانست؛ بلكه اين سبك، داراي پارادايم خاص خود اسـت

و موازين مشـترك پـاي شاعران اين سبك به مجموعه بندنـد كـه بـا اي از اصول

و بر ايـن اسـاس، موازين دوره و مفـاهيم، روش هاي قبل، قابل مقايسه نيست هـا

و بدين سبب، اين سبك بـا  مشاهدات شاعران اين دوره، با ديگران متفاوت است

.هاي ديگر قابل قياس نيستسبك
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 مقدمه.1

در،قرن دهم هجري، با روي كار آمـدن دولـت صـفويه در و شـگرف تحـولي اساسـي
درجامعه و به تبع آن ترين كه همواره مهم ادبيات فارسي، خصوصاً شعر فارسيي ايران

در اين دوره بـا اسـتقرار دولـت؛ي اين سرزمين بوده است، رخ دادترين رسانهو اصلي
و در پي آن و در نتيجـه رفتپيش،قدرتمند صفويه و،ها و گسـترش شهرنشـيني رشـد

و همچنـين عـدم توجـه پادشـاهان رفاه  نسبي طبقات متوسط نسبت بـه دوران گذشـته
و به قهوه و شاعران، شعر فارسي از دربار قدم بيرون گذاشت و خانهصفوي به شعر هـا

و بازار و زيباشناسي مردم كوچه و بر اثر ذوق بـه شـكلي،اماكن عمومي ديگر راه يافت
و سبكي در ادبيات فارسي  بـه سـبك هنـدي،شكل گرفت كه در ادامهجديد ظاهر شد

و،هـاي قبـل از آن شعرهاي سبك جديد با اشـعار سـبك. شهرت يافت تمـايز آشـكار
زبـان«شناسـاني برخي از سبكبنياديني داشت؛ اين تمايز تا به حدي است كه به عقيده

و ديگر از مختصـات سـبك قـديم  در آن ... شعر سبك هندي، زبان جديد فارسي است
)296: 1374شميسا،(».نيستخبري 

و شـعر رخ داده بـود اين تحول شگرف كه در عرصـه در،ي ادبيـات پيامـد تغييـر
و ايراني، دور شـدن شـاعران از  سبك زندگي، تغيير مخاطبان شعر، پيوند فرهنگ هندي

و  و اما با روي كار آمدن سلسله. بود... دربارها و از سرگيري جلسات شـعر ي قاجاريه
و و طـرد تجمع شاعران در دربـار، سـبك هنـدي، سـبكي مبتـذل شـناخته شاعري شـد

و تذكره1.گرديد متوجه تمايز،ي بازگشتنويسان دورهدليل اين امر، آن بود كه شاعران
و شـعرهاي قبـل از آن در دوره  و آشكاري كه ميان شعرهاي سبك هنـدي ي خراسـاني

و اساسي ازآن ترين انتقادعراقي وجود داشت، شده بودند ها به شعر سـبك هنـدي نيـز
2.گرفتهمين واقعيت نشأت مي

ميسؤالي كه در اين شويم اين است كـه ايـن تمـايز آشـكار ميـان جا با آن مواجه
و سبك و به چـه شـكلي مـي سبك هندي و چگونه بود ن آن را تـوا هاي پيشين، از كجا

و بررسي قرار اند كه با الهـام از اين عقيدهداد؟ نگارندگان در اين جستار، بر مورد تحليل
بـه هـاي علمـي سـاختار انقـلاب وئل كوهن، كه در كتاب تأثيرگـذاري تامس سامنظريه

ميارائه و به بررسي چگونگي تمـايزي آن پرداخته است، توان به اين سؤالات پاسخ داد
. هاي ديگر پرداختسبك هندي با سبك
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، سـپس بـا پردازنـدميب نظري مقاله نويسندگان در ادامه، ابتدا به تشريح چهارچو
و قياستكيه بر نظريه هـاي پـيش از با سـبكرا ناپذيري سبك هنديي مورد نظر، تمايز

و ارزيابي قرار خواهند داد،آن . مورد بررسي

 چهارچوب نظري.2

ــوه ــاموئل ك ــامس س ــدان،) Thomas Samuel Kuhn()1996 –1922(نت فيزيك
و فيلسوف معروف علم، در ميان متفكراني كه با رويكردي جديد بـه بررسـي  تاريخدان

و  ؛Fuller ،2003 :18(.نفـوذتر بـوده اسـت انـد، از همـه پر تحول علم پرداختـه تكوين
Andersen et al ،2006 :1كتـاب بـه انتشـار)29: 1385و سردار، 103: 1387اكاشا،؛

دريتوان نقطهميرا هاي علميانقلاب، ساختاراو يادماندني ي علم تاريخ فلسفه عطفي
3.به حساب آورد

. است» رفت علمپيش«هاي علمي،ي اصلي كوهن در كتاب ساختار انقلابدغدغه
كاوي ژرف در تاريخ علم، اين تلقي را كه سير تاريخ علم، سـيري صـعودي وي با كندو

مي،است كه در هر گام نسبت به گام پيشين شـديداً بـه،شـود به كشف واقعيت نزديك
آن. گيردچالش مي و داناو بر اين باور بود كه برخلاف شـمندان اعتقـاد دارنـد، چه مردم

مي رفت نميپيش،انباشتييعلم به شيوه و اين اعتقاد كه پنداشته رفتي شود هر پيشكند
پي رفتپيشيناخواه بر پايه خواه تصـور. اساس نادرست استشين استوار است، از هاي

ري پيشكوهن از شيوه ميرفت يك علم پايـان خلاصـهي اين طرح بـي توان به وسيلها
.بحـران جديـد-علـم عـادي جديـد-انقـلاب-بحـران-علم عـادي-پيش علم: كرد

مي)108: 1378چالمرز،( از هايدهد كه پارادايمكوهن در اين كتاب نشان و پـس پيش
توان از انباشت معرفت علمي يـا تقـرب بـه ند؛ بنابراين نمي»ناپذيراسقي«انقلاب علمي، 

تـرين مفـاهيم برخـي از مهـمي، توضيحاتي دربارهدر ادامه. واقعيت نظري صحبت كرد
) Paradigm(، پاردايم)Scientific Revolution(ي كوهن از قبيل انقلاب علمينظريه

مي)Incommensurable(ناپذيريو قياس .شودارائه

 انقلاب علمي.2.1

يكي از مفاهيم كليدي تفكر كوهن، انقلاب علمي است؛ مفهـومي كـه كـوهن در كتـاب
انقـلاب«: گويـد او مـي. آن اسـت هاي علمي، در پي تبيينمشهور خود، ساختار انقلاب
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يني از بازسازي تعهدات گروهـي براي من نوع خاصي از تغيير است كه متضمن نوع مع
اي مركب جامعه-ي واحديزي نيست كه به نظر آنان كه بيرون از جامعهليكن نيا است؛

و پنج نفراز شايد كم بـه)221: 1389كـوهن،(».هسـتند، انقلابـي بنمايـد-تر از بيست
ظهـور مكتـب،هـاي آن ترين نمونـه برجسته-ها حوادثي هستنداين انقلاب«:اويعقيده

و مكتب انيشـتاين اسـت  آنكـ-كوپرنيك، داروين ي علمـي معينـي، از معـهجا،ه طـي
و علم جهان و جاافتادهبيني ميجويي سنتي رهي خود دست و يافت ديگـري را بـه كشد

كـوهن،(».الجمع استكه معمولاً با موضوع قبلي مانعه كندموضوع بحث خود اختيار مي
و«به بياني ديگر،)88: 1375 قبـول انقلاب علمي عبارت اسـت از طـرد يـك پـارادايم
».ي علمـي بلكـه از سـوي جامعـه مي جديد؛ نه از سوي يك دانشمند به تنهايي؛پاراداي

)117: 1378چالمرز،(

 پارادايم.2.2
و در عين حال، چـالش بنياديازيكي ديگر ي برانگيزتـرين مفـاهيم مـورد اسـتفاده ترين

توضـيح پـارادايمدر. است» پارادايم«، مفهوم هاي علميساختار انقلابكوهن در كتاب
كنـد، پـارادايم وارد علم عـادي مـي،ي پيش از علمبايد گفت، عاملي كه ما را از مرحله

وقتي بين دانشمندان يك حوزه، يك سلسله توافقات حاصل شـده،به باور كوهن. است
مي. باشد، پارادايمي در آن حوزه شكل گرفته است تـر كند كه پارادايم فراخكوهن تأكيد

و شـيوه از آن است و كه بتوان آن را به طور مشخصـي در هيـأت قواعـد هـاي صـريح
آوردهـاي مقصـود مـن از پـارادايم، دسـت«: نويسـد او مـي. صورت بندي كرد،روشن
و براي مدتي مسايپذيرفته شدهاست كه عموماًاي علمي و راهاند درحلل هـاي الگـو را

مياختيار جامعه ،ي كوهنبه عقيده)23-22: 1389كوهن،(».دهنداي از كاوشگران قرار
و به تعبيـري گويد چه چيز اين پارادايم است كه به دانشمندان مي مسـأله،داراي اهميت

جـو هـايي بـراي آن بـه جسـتو بايد براي يـافتن پاسـخ) Rouse،2003 :106(.است
و اين پاسخ و اصطلاحاتبپردازند وبصورت،ها بايد در قالب كدامين مفاهيم ندي شود

و نظريه و روش، پيوند داشته باشدبا كدام اصول هـايي بـهو با به كـارگيري چـه ابـزار
و يا از مشاهدهي كدامين پديدهمشاهده ي چه چيزهايي صرف نظـر كننـد تـا ها بپردازند

در. پژوهش آنان منجر به رشد ثمربخش علم عادي شود به اين دلايل، دانشـمنداني كـه
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خاجامعه و بـراي كـاوش علمـي، از روش،صي به كـار مشـغولندي علمي هـا، قـوانين
)41: 1385حيدري، مقدم.(ساني برخوردارندموازين يك

از. ناپذيري استن نتايج حاصل از اين نظريه، قياستري يكي از مهم به تعبير كـوهن
و معيارهايآن ، هر دوره تـابع پـارادايم آن دوره هسـتند جا كه علم، مفاهيم، مشاهدات

و به تعبير نيچه ن پس معيارها اعتقاد به نسـبي بـودنهتيجاي، حقايق نيز تاريخي هستند؛
و (استها ناپذير بودن پارادايم نيز قياس... معيارها )43-1381:38حقي،.

 ناپذيري قياس.2.3
ع همان لمـي، پـارادايمي جديـد جـايگزين گونه كه گفته شد، پس از وقوع يك انقـلاب

آن. شودپارادايم گذشته مي جدجايي كه پارادايماز  هاي قـديم زاده يد از دل پارادايمهاي
و ابزارهايي هستند كه پيشمي تر، پارادايم سنتي شوند، معمولاً حاوي بسياري از عبارات

آنبه كار مي بهبرده است؛ ليكن ي سـنتي همان شيوه ها به ندرت اين عناصر وام شده را
و پـس از انقـلاب علمـي، هـايي كوهن، پارادايمبر اساس نظريه. برندبه كار مي پـيش

او. اي شكل گرفته اسـت بيني تازهند؛ چراكه جهان»ناپذيرقياس« هـاي بـر جهـان«تأكيـد
هـاي پيشـيني پـاردايم هاي نوين، اصلاح شـده متفاوت، مؤيد اين امر است كه پارادايم

)48: 1385حيدري، مقدم(».نيست
شـوند؛ اصـطلاحات، مفـاهيم، هـا هـم متحـول مـي ها، اجـزاي آن با تحول پارادايم

وآزمايش جددر چهارچوب پارادايم جديد، نسبت... هاي قديمي، مشاهدات يدي با هاي
(يابندهم مي ميي كوهبه عقيده) 187-186: 1389كوهن،. ي مهـم توان از سه جنبـهن

و ناپـذيري روش ناپـذيري مفـاهيم، قيـاس قيـاس: صـحبت كـرد ناپذيري قياس شـناختي
ا. ناپذيري مشاهدات ياسق توضيحات مختصري ارائـهي هر يك از موارد، دامه، دربارهدر

.شودمي
 ناپذيري مفاهيمقياس.2.3.1

شـود، ممكـن اسـت هنگامي كه بر اثر انقلاب، پارادايمي جايگزين پارادايمي ديگـر مـي
از بـين اساسي در تبيين طبيعت داشتند، به كلـييمفاهيم پارادايم قبلي كه نقشبرخي از 

و يا دگركون گردند؛ هـاي هـاي جديـد از دل پـارادايم اما به اين دليل كه پارادايم بروند
و ممكـن قديم شكل مي گيرند، بسياري از مفاهيم پارادايم قديم را نيـز بـا خـود دارنـد
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كوهن معتقد است كه بـرخلاف تصـور«در اين زمينه. هنداست همان معاني قبلي را بد
آن آيـد؛ ها به دسـت نمـي نامهه از لغتمتداول، معناي يك واژ بلكـه در حـين اسـتعمال

اي كه بـدان متعلـق جامعهمعناي يك واژه را در كاربردهاي زباني،فرد... شودمحقق مي
گـوني برخـي مفـاهيم، در عـلاوه بـر دگر)51: 1385حيدري، مقدم(».گيرداست، فرامي

ميو اصطلاحات جديد، مفاهيم پاردايم شود كـه در گذشـته وجـود جديدي نيز ساخته
.نداشتند

 شناختيناپذيري روشقياس.2.3.2
و الگوهـاي خـاص خـود را چهارچوب، قواعد، گزاره،كه گفته شد، هر پارادايمچنان ها

و دانشمنداني كه در يك پارادايم به كـاوش  بنـدي بـه مشـغولند، بـر اسـاس پـاي دارد
مي، به مساپارادايم و ترديدي ندارند كه پاردايم بـه آن ئل خاصي هـاي هـا روش پردازند

به دهدخاصي را ارائه مي آنكه با و انجـام پـژوهش نايـل كارگيري ها بـه حـل مسـايل
رخ«آيند؛ اما مي و پـارادايم نـويني جـايگزين پـاميهنگامي كه انقلاب علمي م رادايدهد

مشود، معيار انتخاب مسايپيشين مي شـود؛ بـهيل مطرح براي پژوهشگران نيز دگرگون
،ل علمـي بـراي دانشـمندان طوري كه بسياري از مسايل پارادايم قديم كه از نظـر مسـاي 

و يـا اهميت محوري داشتند، در پارادايم جديد اهميت خـود را از دسـت مـي از دهنـد
غ مييرطرف پاردايم نوين، كاملاً شوند؛ حتي بعضي اوقات مسـأله از بـين علمي قلمداد

و از مسأله بودمي ميرود پـيش،ل كه در پارادايم قديمبرعكس، بسياري از مساي. افتدن
تـرين مسـائل در رسـيدند، ممكـن اسـت در پـارادايم نـوين، بنيـادي پا افتاده به نظر مي

هـاي ل، غالبـاً روش مسـاييبا چنـين تغييـري در حـوزه.دشناخته شون،پژوهش علمي
ميپژوه و تغيير مسايش نيز تغيير و روشكنند هاي پذيرفتهحلهاي پژوهش، تغيير راهل

)65-64: همان(».خواهد داشتي الگوهاي حل مسأله را درپيمثابه شده به

 ناپذيري مشاهداتقياس.2.3.3
دانشـمند آن را ثبـتي كوهن، مشاهده صرفاً ادراكي نيست كه دستگاه عصـبي به عقيده

كند؛ بلكه اين مشاهده نيز بر اساس پارادايمي است كه دانشمندان يك علم عادي بـر مي
و پژوهش مشغولند؛ بنابراين،  اگرچه جهان با تغيير پـارادايم تغييـر«اساس آن به فعاليت

كـوهن،(».كننـد كند، دانشمندان پس از تغيير پـارادايم، در جهـان متفـاوتي كـار مـي نمي
مي)156: 1389 و پس از انقلاب، گرچه به يك چيز نگرنـد، به تعبيري، دانشمندان پيش
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» تغييـر گشـتالتي«تر كـردن ايـن امـر، از عبـارت كوهن براي روشن. بيننديك چيز نمي
و معتقد است كه دانشمندان از اين تغييـر گشـتالتي، بـه مثابـه استفاده مي افتـادن«ي كند

مي» چشمك زدن نوري«يكبا» حجاب از مقابل ديدگان ،اشكننـد كـه بـه واسـطه ياد
ميجهان را به گونه )72: 1385حيدري، مقدم.(كننداي متفاوت با قبل مشاهده

 قبل از خوديهاناپذيري سبك هندي با سبكقياس.3

و بعـد از گونه كه در ابتداي اين جستار اشاره شد، سبك هندي با سبكهمان هـاي قبـل
و به تعبيري،خود متمـايز،به كلي از آثار ادبـي ادوار ديگـر«داراي تمايزي آشكار است
ي سبك عراقـي توان اين سبك را ادامهنمي،و به هيچ وجه) 334: 1371مؤتمن،(»است

از،در ادبيـات سـبك هنـدي«در حقيقـت،.ي تيموري دانستو يا شعر دوره گسسـت
و توجـه بـه. شـود سنت قديم شعر فارسي به وضوح احساس مـي  تأكيـد بـر نوجـويي

و تازگي در شعر و معني بيگانه ي ايـن دوره كه از اصـول بنيـادين انديشـه-مضامين نو
مي-است دارد تا به جاي مطالعه در آثار سنتي، خلاقيت را در درون خود شاعر را بر آن

و متكـي بـه گذشـتگان نباشـد  و هويت خود را در خويشـتن خـود پيـدا كنـد ».بجويد
و سبك شاعران پيشـين)57: الف/1385 فتوحي،( و فاصله گرفتن از شيوه اين گسست

راي بازگشت، شـيوه شود ناقدان شعر دورهاست كه سبب مي ي شـاعران سـبك هنـدي
و و دور از بلاغت بدانند  بـراي« به شاعران آن دوره توصـيه كننـد كـه خلاف فصاحت

كـه تـؤام بـا-ي قـدما ادبي به شـيوه هايشي شعرا فرض است كه براي حفظ ارزهمه
و بلاغت بوده است )50: 1371خاتمي،(».برگشت نمايند-فصاحت

ي ادبيـات فارسـي گذشتههاي تمايز موجود ميان اشعار سبك هندي با اشعار سبك
. اند نيـز پنهـان نمانـده اسـت زباناني كه به بررسي شعر فارسي پرداختهاز ديد غيرفارسي

ميعلامه شبلي نعماني و فكري«: نويسددر اين باره و متوسطين هيچ انديشه را بـه قدما
گوينـد، آن را مند سخني كـه مـي برخلاف متأخرين كه ملتز كردند؛طور پيچيده بيان نمي

و اين پيچيدگي از اينپيچ ميداده بگويند شود كه مضموني كـه در چنـد بيـت جا ناشي
ميبايد بيان نمود، آن را در يك بيت شعر گنجان )18: 1368نعماني،(».كننديده، ادا

مي،يكي ديگر از آشنايان به ادبيات فارسي،ادوراد براون گفتار شعراي«: نويسدنيز
ميرا خارجي] سبك هندي[ بها به آساني و ميفهمند يابنـد؛ در صـورتي نابراين شهرت

و عالي د ترينكه بهترين اشعار رس خـود سـت گفتار شاعران معروف ايران را خـارج از
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مي. بينندمي ا ه ـكنم كه در اين مورد، ذوق من نيـز بـا خـارجي با نهايت خجلت اعتراف
و موافق است )133: 1377براون،(».همراه

هـاي ديگـر گفتـه شـد، تمايز سبك هندي با سـبكيدربارهبا توجه به مطالبي كه
مي مي و يـا بـه تعبيـريدبايتوان بيان داشت كه سبك هندي را نوعي گسست، انقـلاب

ناپـذير هاي ديگر، قياس، كه با سبك4در ادبيات فارسي محسوب كرد» چرخشي انقلابي«
و دا و تبيين ايـن سـبك، است و براي تحليل و بوطيقاي خاص خود است راي پارادايم

و گزاره بايد و بلاغت آن قوانين و معيارهاي فصاحت بها يرون را از دل خود اين سبك
از آغاز تا پايان عهد صفوي بايد آن مقياس فصاحت را كه در سـخن«به تعبيري، كشيد؛

و پنجم تا پايان سدهشاعران سده و مقيـاسي چهارم ي هشـتم بـوده اسـت، رهـا كـرد
ج1363صفا،(».ديگري جست ،5:522(

كهاز آن هـاي ناپذيري سبك هنـدي بـا سـبك اين مقاله، بر بررسي قياس اساس جا
ناپــذيري، بــه بررســي قيــاسديگــر شــعر فارســي قبــل از آن اســتوار اســت، در ادامــه

و قياس روش ميشناختي، مفاهيم .شودناپذيري در مشاهدات پرداخته

 ناپذيري مفاهيمقياس.3.1

و مفاهيمشاعران به دنبال بيان حقايق،در شعر سبك خراساني چون خردورزي، شاديند
و دعوت به خوش و زيبـايي باشي، اغتنام فرصت، بهره بردنزيستن هـاي آن، از طبيعت

و  ي بعـد، يعنـي در دوره. مورد توجه شاعران بود ...عشقبازي با معشوقگان اين جهاني
و مفـاهيم عرفـاني و شعر عرفـاني، ايـن مفـاهيم دگرگـون شـد : اي چـون سبك عراقي

دريبازگشت به اصل خويشتن، فنا و مقـدمات في االله، وحدت وجود، سلوك راه حـق
و ورهآن، اسط در«كه حتـي گيرد؛ چنانمورد توجه قرارمي... گرايي و تفكـر غالـب ديـد

شـاعران ايـن. هاي عاشقانه، ديدي است عارفانهشعر اين دوره، حتي در بسياري از غزل
بلكه از آن جهـت وري از زيبايي آن، دوست ندارند؛ره، طبيعت را صرفاً به دليل بهرهدو

كل دوست )155: 1381غلامرضايي،(».دارند كه جزيي است پيوسته به
و موضـوعات شـعر فارسـي صـورت گسسـتي در مفـا،در شعر سبك هنـدي هيم

ترين موضوعي كه براي شاعران سبك هندي داراي اهميت است، سـاختن گيرد؛ مهم مي
و تازه  ردو خلق لذت براي مخاطبان خـود اسـت؛ي يك بيتدر محدودهمضامين بكر
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و جـاي حقيقت، در شعر اين دوره، اين مضمون است كه بيش ترين اهميت را داراسـت
آنموضوعات شعري را مي شعر سـبك هنـدي شـعر«،ي برخيجا كه به عقيدهگيرد؛ تا
)298: 1374شميسا،(».مضمون است نه موضوع

: 1376قهرمـان،(»ي كار اسـت مضمون نو در اين شيوه، خمير مايه«جايي كه از آن
به،)14 و تجربياتيشاعران اين سبك نيز دل آنها مضامين نو ند كه بتوان از دنبال تصاوير

و هـاي روزمـره از مفـاهيم جزيـي، واقعيـت،به همين دليل؛دو تازه خلق كر ي زنـدگي
و آنواســتفاده ... درونيــات خــود عــلاوه بــر ايــن،. كننــدازي مــيپــردهــا مضــموناز

بـراين ايـن سـبك اسـت؛ ات ادبي، يكي از ابتكارات شـاعرا سازي از اصطلاح مضمون
از،مثال :انديازيده، به آفريدن مضمون دست»مصراع«و» بيت«شاعران با استفاده

ما معني يك بيت بوديم از طريق اتحاد  چون دو مصرع گرچه در ظاهر جدا بوديم

ج1371صائب تبريزي،( ،1:135(
و يا

 خوش مصرعي به مصرع ديگر رسيده است يك موي فرق نيست ميان دو ابرويت

)40: 1362غني كشميري،(
بتأكيد بيش از اندازه و هنرنمـايي در شـعر، سـبب شـدهر مضموني شاعران يابي

و باريكاست كه شعر به لذت و ظريف و پيچيده، محدود هاي شاعرانه گويي، سير شود
و ساختن  و محدود در ذهن، جاي تاريخ جهانياعماق و اسطورهكوچك و نگري گرايي

)53:الف/1385 فتوحي،(.بيان معنويات را بگيرد
دگرگوني مفاهيم در اين سبك، سبب شده است كه برخـي از اصـطلاحات جديـد

و نقد اين دوره وارد شود كه در دوره آنادبي در شعر  اسـت؛ ها نبـوده هاي قبل، اثري از
ر: توان از اصطلاحاتي چونمي،براي مثال گين، پـيشنمعني برجسته، معني نازك، معني

و از. نـام بـرد ... مصرع، مصرع برجسته، زمين غزل، رصدبندي عـلاوه بـر ايـن، برخـي
اي در سبك هندي بـه گونـه داشته است،د هاي قبل وجواصطلاحات نيز اگرچه از دوره

تر شدن اين مطلب، قالب غزل در ادامه، براي روشن.ها برخورد شده استمتفاوت با آن
.گيردمي، مورد بررسي قرارو تمثيل

 قالب غزل.3.1.1

مانـده از آن جـا بهتـرين آثـار بـهو5اگرچه قالب اصلي شعر سبك هنـدي غـزل اسـت
تروزگار، بي با مـروري بـه غزليـات آن دوره، رديدي ديوان غزليات شاعران است،هيچ
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بـا غزليـات تمايزي ميـان غزليـات ايـن سـبكجهآشنا با ادبيات فارسي، متوي خواننده
چودوره و غزل شاعراني و هاي قبل كـه در غزليـات شـود؛ چرا مـي ...ن سعدي، مولوي

ت،و به تعبيري محور عمودي،طولي ميان ابياترتباطا،سبك هندي و مـام وجود ندارد
و آفريدن مضـمون تـازه در يـك بيـت هاي زيبا بيتتلاش شاعران اين سبك، خلق تك

خـ،هـاي سـبك هنـدي در غـزل«،در واقع. است و هـر بيـت بـراي ود دنيـاي مسـتقل
تنها چيزي كه سـبب اتحـاد صـورت يـك. هاي خاص خودبا ويژگي اي است، جداگانه
و رديف اسـت شعر مي و قافيه و بـه همـين) 119: 1374محمـدي،(»شود، زنجير وزن

آ شناسي، قالب اصـلي سـبك هنـدي را نـه شنايان به دانش سبكدليل است كه برخي از
و 299: 1374؛ شميسـا، 236: 1381غلامرضـايي،.(اندنستهدا) فرد(غزل، بلكه تك بيت 

ي يكـي از آشـناترين منتقـدان در حـوزه،كـدكني شفيعي)27: 1384تي، پور آلاشحسن
و مصراع را دريچه، از اين هم فراترسبك هندي فهـم شـعر سـبك هنـدي اي براي رفته

ميمي و مدر بسياري موارد، مصراع«: نويسدداند ».دهنديها كار يك ديوان شعر را انجام
)79: 1379كدكني، شفيعي(

 تمثيل.3.1.2

و اديبـان اگرچه تمثيل در سبك و شـاعران هاي قبل از سبك هندي نيـز كـاربرد داشـته
ها، بـا آن نـوع خـاص اند، اين تمثيلگرفتهمياي مختلف، از اين عنصر خيال بهرههدوره

، هـاي سـبك هنـدي تمثيـل. متمـايز اسـت تشبيه كه در سـبك هنـدي رواج عـام دارد، 
و بين دو مصراع بيت، اين تمثيل برقرار تمثيل هايي فشرده هستند كه در قالب يك بيت،

و تمثيلمي (انـد هاي گسـترده عموماً تمثيل،هاي ديگرهاي سبكشود : 1374محمـدي،.
143(

و تمايزي كه در ساختار تمثيل و سـبك پـيش از آن تفاوت هـا در سـبك هنـدي
رادارد، سبب شده است تا دكتر شفيعيوجود  كه در سبك كدكني، نوع خاصي از تمثيل

خلـق اصـطلاح اسـلوب«بنامد؛ در حقيقـت،» اسلوب معادله«هندي رواج داشته است، 
بردكتر شفيعي معادله از سوي است تا نشـان دهـد كـه ايـن صـورت اي اين بودهكدكني
و تقريبـاً خـاص ايـن دوره اسـت خاص در دوره از.ي صفوي كاربرد بيشتري يافته تـا

و نيـز هايي داشته است، متمايز گـره نمونههاي پيش از عصر صفويتمثيل كه در دوره دد
و چندگانه )73: 1384پورآلاشتي، حسن(».ي تمثيل برهداز مفهوم شناور
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 شناختيناپذيري روشقياس.3.2

ميگونه كه گفته شد، شعر سبك هندي جوهرههمان درو بيندي خود را در هنرنمايي نه
و بنيان اين سبك، بازگويي حقايق يا بيان معنو و در حقيقت، اساس يابي بر مضمون«يت

روش بـدين سـبب،)43: 1390اكرمـي،(».انديشي استوار اسـت خيالي يا باريكو نازك
هـاي قبـل از با روش شـاعران سـبك شاعران اين سبك نيز براي رسيدن به اين خواسته

و روشـني. متفاوت است،آنان در بلاغت فارسي قبل از سبك هندي، اصل بـر سـادگي
و معني و بر آن تأكيد كرده لفظ امـا جريـان ادبـي مسـلط در ايـن6؛انـدو تخيلات بوده

و بر اساس معيارهاي،عصر و پيچيدگي دارد  شناسـي زيبـايي گرايش به جانب دشواري
و دشواري كه معناي آن به سـادگي دريافـت و شاعران اين جريان، شعر مشكل منتقدان

روهحقيقت، در سبك هندي با صورتي ديگر از تخيل روبدر7.نشود، بهترين شعر است
و نـاز شويم؛مي و تودرتـو وكتصاوير چندبعدي و نـازكي معنـي خيـال، بـه پچيـدگي

قابل تحليل نبـود،هاي بلاغت رسميچنين تخيلاتي با روش. انجامددورخيالي شعر مي
و بـي  راو به همين دليل، بلاغت رسمي اين سبك را دشوار و تصـاوير آن معنـا خوانـد

و دور از ذهن شمرد )24:ب/1385 فتوحي،.(پيچيده
و دشواري و نحـو،،موجود در سبك هندي بديهي است كه تعقيد به لغت، صرف

و جز آن و استفاده از عناصر علمي و تلميح بلكه تعقيدي، چندان ارتباطي ندارد؛تصوير
و بـا حـل آن  شـود؛ معنـي روشـن مـي،شبيه به تعقيد معماست كه بايد آن را حل كرد

و عراقي، خواننده بايد مطالب لازم را  بياموزد تـا معنـي بنابراين، اگر در سبك خراساني
كـه در واقـع، قالـب اصـلي–ابيات دشوار را دريابد، در سبك هندي بايد در خود بيت

هـاي ظريـف پيونـد ميـان عناصـر متنـاظر را تأمل كند تا رشته-شعر سبك هندي است
در. كشف كند تا حالت شگفتي را تجربه كند در توضيح پيونـد تنـاظري اجـزاي ابيـات

مي،در سبك هندي«كه شعر سبك هندي بايد گفت  و خواهـد آنچه شاعر در ذهن دارد
و حـوزه  و آنچه در بيـرون از ذهـن او و خلاصـه بگويد ي طبيعـت، زنـدگي، واقعيـت

و فرهنگي يا به طور كلي عينپديده و تقابلي پيدا،هاي مادي وجود دارد، پيوند تناظري
مي. كندمي اي به ذهن او قالب جملهكوشد تا براي واحد معني كه در شاعر سبك هندي

ي ذهنـي بـا اجـزاي بـه طـوري كـه اجـزاي گـزاره كند؛آمده است، نظيري از عين پيدا 
و يكي از دو گـزاره همچـون،ي عيني گزاره و همسان باشند اي در مقابـل آيينـه متناظر
تصگزاره و ،پردازي ميان دو مفهـوم اين نظيره. وير آن را بازتاب دهدي ديگر قرار بگيرد
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و حتي وقتي يكي از دو مفهوم به حوزه و احـوال ي معقولات اخلاقي، فلسفي، عرفـاني
و دارد، بيان معقول از محسوس نيست؛ هاي شخصي شاعر تعلقتجربه بلكه ايجاد پيوند

و محسوس، مقصود مستقيم اوست ،شعر از نظر شاعر سبك هنـدي. ارتباط ميان معقول
و ونـدهاي دقي ـبايد دلالت بر قدرت شاعر در كشف پي و عـين و ظريـف ميـان ذهـن ق

و شگفتپردازيمضمون و هم مخاطب شعر را دچار شگفتي انگيز داشتههاي طرفه باشد
رعايـت ايـن)220: 1377پورنامداريان،(».باشدحاصل از درك قدرت تخيل شاعر كرده

و شـعر سـبك هنـدي اسـت؛ ترين شاخصهويژگي يكي از مهم هاي ذوقي عصر صفوي
ك و گرايشترين مشخصهها كه يكي از بنياديه رعايت تناسبچرا هـاي ذوق عصـر ها

و شاعران سبك هندي است، از اين ره ميصفوي شاعران ايـن سـبك،. شودگذر حاصل
و شبكهي تناسبشيفته و معنايي و الفـاظ در هـاي بـه هـم پيوسـته هاي لفظي ي معـاني

يسـان در نقـد شـعر شـاعران آن دورهنوعـلاوه بـر شـاعران، تـذكره.ت هستندداخل بي
آرزو، هايي كـه خـان اند؛ به شكلي كه در نقدها داشتهبيشترين تأكيد را بر رعايت تناسب

ص و  ـايي بر شعر حـزين لاهيجـي نوشـتهبهاكبرآبادي ر عـدم رعايـت انـد، اكثـر نـاظر ب
ــب ــت تناس ــفيعي(.هاس ــدكني، ش ــد 124: 1375ك ــه بع ــين)ب ــون همچن ــابيري چ ، تع
بنـدي، بنـدي، خيـال بنـدي، نزاكـت بندي، رصـدبندي، نخـل بندي، ادابندي، مثل مضمون

و بندو و نقدهاي ادبي... بست سخن، بندش تركيب ايـن دوره فـراوان كه در متون ادبي
فتـوحي،(.است، همگي به نوعي ايجاد تناسب محكم ميان اجزاي بيت ناظر به كار رفته

)362:الف/1385

مذناپقياس.3.3  شاهداتيري

هـاي رسد كه شاعران سبك هندي به شـكلي متفـاوت از شـاعران دوره چنين به نظر مي
و عناصـر موجـود در آن مـي  و قبل، به جهان پيرامـون خـود و در ايـن نگـرش نگرنـد

مجـال ديـده شـدن پيـدا،هاي قبـل به دنبال اموري هستند كه شايد در دوره،مشاهدات
گونه كه گفته شـد، تلقـي متفـاوت از تفاوت، هماني از دلايل اصلي اينيك. كردندنمي

و چگونگي آن نزد شاعران سبك هندي با شاعران دوره از. هـاي قبـل اسـت شعر يكـي
و مشاهده، به وضوح قابل بررسي است، نگـرش طبيعـت مأمن هايي كه اين تفاوت نگاه

بر.و به تصوير كشيدن عناصر آن در شعر شاعران اين سه سبك است اي اثبات در ادامه،
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سـان طبيعـت در شـعر هايي از عناصر يـك اين مدعا، ضمن توضيحاتي درين باره، مثال
و صائب تبريزي بـه عنـوان نماينـدگان ايـن سـه سـبك، ارائـه  فرخي سيستاني، مولوي

.شود مي
و در تمامي دوران، شاعريكي از بزرگ،طبيعت ان از ترين منابع الهام شاعران است

اما نگـرش شـاعران هـر دوره. اندپردازي از آن دست يازيدهتصويرآن استفاده كرده، به 
و سبكمتفاوت از نگرش شاعران دوره هاي ديگر است؛ بـراي مثـال شـاعران سـبك ها

و زيبايي تقليد كرده، تمام تلاش خود را صـرف محاكـات،هاي طبيعتخراساني از نظم
يكدقيق آن كرده و آن را همانند ت اند براي مثال، فرخي اند؛صوير كشيدهتابلو نقاشي به

و خزان را اينسيستاني مي، آسمان، باران (كشدگونه به تصوير دود بـودن سبب محـبه:
 ). شودمقاله، از هر كدام فقط يك مثال آورده مي

:آسمان
و اختران بر روي او هـاي سـيمين بـر سـر دريـا همچو كشتي آسمان چون سبز دريا

 روان
 هاي آبگـون بـرگـسـتوانبـرزده بر غيـبه بهر آتش روز جنگهاي سيم از يا كواكب

)334: 1371فرخي سيستاني،(
:باران
بقطره دهـي ســـاران در گلـــان يـن جام گويي لولو بيضاستــدر عقيقي رخ

)429:همان(
:درخت

ز ديبا طيلسانستيد و پرنيانستيــجهان گوي رخت سيب گويي ي همه پروشي
)403:همان(

:خزان
خــبروزگ شه تا چو دو رخسار عاشقان باشدهمي  اي رزانـهزان روي برگـار

)275: همان(
، همـان نگـاه را بـه برخي از شاعران سبك عراقي، همانند شاعران سبك خراساني

رارفاما اكثر شـاعران عـا طبيعت دارند؛ و سـايه پيشـه در ايـن دوره، طبيعـت ي عـالم
و هر آحقيقتي والا و بـان را رمزي از يك حقيقت برتر تصـور مـي كدام از عناصر كننـد

و ديدن اين عناصر به ياد آن عالم برتر، دشواري در واقـع،. افتندمي...هاي رسيدن به آن
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و دنياي تجربهآن«اين عناصر، و جهان ناپيداي روح و ها را به عالم هاي عميـق عارفانـه
گونـه عناصـر را ايـن، مولوي ايـني مثالبرا)64:ب/1385فتوحي،(».كشاندرازناك مي

:بيندمي
:آسمان

 ها منزل بس مشكل استاز زمين تا آسمانن دل مثال آسمان آمد زبان همچون زمي
)153: 1387مولوي،(

:باران
و ما جو مي وصــبر امي كنيمروز باران است ميـــد  زنيمل دستي

اب اي عشـقـابرهـا آبستـن از دريـ ز ق هـم آبسـتنيمــعشر ـــما
)1491: همان(

:درخت
و هردرخت رسولي  هاي مصفا مبـارك اسـتيعني كه كشت ست از عدمهربرگ

و چون درخت بگفتند  ها مبارك استد، كه اينيگوش بشنوبي زبانيبچون برگ
)152: همان(

:خزان
 بهــاريتـو سر خـزاني، تـو جان دوزيسـوزي، گهي پـردهردهگـهي پــ

ت و بهار از شــخزان و و لطفش بيا تا چه داري يرينو شد تلخ  تويي قهر
ببـاران بيـــبـه  خزان چون بيايد، سعادت بـكاري ـادتي سعــخـشـايد

)986:همان(
و فكر الهام سبب شده است كـه ايـن شـاعران در8يگر شاعران سبك هندانديشه

و مشاهده و تجارب برخورد و از به گونه،پيرامون خودي طبيعت اي متمايز عمـل كننـد
و به تصوير بكشند كه در دوران گذشته،درون اين عناصر گاه بـه، هيچواقعياتي را ببينند

و مسـاي شاعران ايـن سـبك،. بودنشده ديدهاين شكل  و احساسـات درونـي ل اخلاقـي
بـويابنـد ذاتيات خود را در درون طبيعت بازمي ي عناصـره وسـيله ايـن احساسـات را

مي،طبيعت در. كشندبه تصوير و انديشـه در واقع، شاعران سبك هنـدي بـر اثـر تفكـر
و قوانين جاري در آن، هنگام سرايش شعر در هاي ظريـف با برقرار كردن پيوند طبيعت

و رعايت تناسـب بين پديده و ذهني و هاي عيني در ايـن دو ... هـاي واژگـاني، معنـايي
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و بكرحوزه، به و خلق مضامين بديع مي،آفريدن هـايي از صـائب گماشتند؛ مثـال همت
:تبريزي
:آسمان

بيآسم ماقراريان آسوده است از گهي طفلان نميگريه هاي راــسوزد دل  واره
ج1371صائب تبريزي،( ،1:109(

:باران
بــته بيشـدر ابرهاي سي شـــز تيرگ ود بارانـــر تـــي د مباشــار نااميـــب

ج( )4:1669همان،
:درخت

ش بسياري بار درخت برگ را پنهان كند  اه كردـــكر را كوتـكثرت نعمت زبان
ج( )3:1170همان،

:خزان
ز هم جدايي نيستكه برگ لرزمز مرگ همنفسان همچو بيد مي  هاي خزان را

ج( )2:895همان،
و نگـرش شـاعران سـبك هنـدي بـا براي پاسخ گفتن به چرايي دگرگوني مفاهيم

ميشاعران دوره سههاي گذشته، ظهور حكومت صـفويه.1: دليل عمده را برشمرد توان
و رفاه نسبي حاصل از آن؛  .3؛تغيير مخاطبـان شـعر ايـن دوره.2و شكل گيري آرامش

و دستگا اد.ه همسان ساز فكرينبودن نظام دليـل مـورد بررسـي قـرار امه، هـر سـه در
.گيرد مي

و مركـزي در ايـران شـكل گرفـت،با ظهور دولت صفويه  ايـن. حكومتي مقتـدر
گذاري شده بود، با رسيدن شـاه عبـاس اول،، پايهي شاه اسماعيلحكومت كه به وسيله

و عظمت رسيد؛ به نحـوي،مقتدرترين پادشاه اين سلسله، به حكومت به اوج شكوفايي
و درخشـان سالهي پنجاهكه دوره تـرين دوراني فرمانروايي اين پادشاه، يكي از بهتـرين

و،شود؛ چراكهتاريخ ايران محسوب مي كشور از جهـت سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي
مي ترين دورانيكي از درخشان،فرهنگي درخود را سپري و ساختارهايي مملكـت كند

آنشكل مي تـر شـدن مطلـب بايـد براي روشـن. سابقه نداشته است،گيرد كه تا قبل از
 ـ و اجران، بازاريـان، كشـاورزان، صـنعت گفت، در اين دوره طبقاتي چون ت در ... گـران

و رفاه نسبي برخوردار بودند اين افراد كه از زنـدگي. كشور حضور داشتند كه از ثروت
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و بـي بودند، اوقانسبتاً مرفهي برخوردار و خانـه كـاري خـود را در قهـوهت فراغـت هـا
و زيبايي بودندمجالس ديگر به سر مي و براي سرگرم شدن به دنبال هنر .بردند

و خصوصاً شـعر با تغييراتي كه در جامعه ي ايران صورت گرفته بود، مخاطبان هنر
و شعر فارسي مخاطباني جديد پيدا كـرد طبـان شـعر سـبك مخا. فارسي دگرگون شدند

و افراد با نفوذ دربارها بودند؛ بنـابراين، شـاعر ايـن،خراساني پادشاهان، اميران، وزيران
مي،سبك و تمام تلاش خود را صرف اين نكته كرد كه شعري بسرايد بـا زبـاني فخـيم

و براي او صلهمعاني نيكو كه مورد پسند اين افراد سرشن داشـته اي درپـي اش واقع شود
و حلقـه اطبان شعر سبك عراقي را نيز اغلب، افراد حاضـر در خانقـاهمخ. باشد هـاي هـا

مي،صوفيانه و آشنايي با مقدمات سـلوك تشكيل دادند كه به دنبال كسب مفاهيم عرفاني
و رسم آن بودند؛ مي،ي صفويهاما در دورهو راه و به كوچه شعر از دربارها فاصله گيرد

و قهوه مي خانه، به ميانو بازار آنمردم عادي محدود دليل جايي كه ذهن عوام به آيد؛ از
گرايي را كه از دل زنـدگي روزمـره بيـرون آمـده بودن به محسوسات زندگي، هنر واقع

ميباشد، بيش بـه،پسندد، شاعران سبك هندي نيـز بـراي اقنـاع خـاطر مخاطبانشـان تر
وميجزييات زندگي  ت پردازند از كشـندمي صويرواقعيات روزمره را به تـرين جزيـيو

مييل مضمونمسا .كنندآفريني
و نظام هماهنگ كننـده دليل ديگري كه مي توان براي اين امر برشمرد، نبود دستگاه

و ايـدئولوژيك پشـتوانه. ساز فكري نزد شاعران سبك هندي اسـتو همسان ي فكـري
و اشعري در دوره و رواجي سـب شاعران كهن، تفكر معتزله در چند قرن اول ك عراقـي

مذهبي-ي فكري در اين دوره اگرچه ظاهراً پشتوانه) 290: 1374شميسا،(.عرفان بود
و رواج شعردر بخش عمده)و تفكر شيعي يعني انديشه(ايتازه سبك هنـديي حوزه

و سيطره داشت و اقامـت حضور و تفكر تازه، به سبب سفر شاعران به هند ، اين مذهب
چندان،ي شاعران عصرا در آن سرزمين، نتوانست در ذهنيت شاعرانههطولاني مدت آن

وتأثيري  و حداكثر تـأثير بگذارد و نظام فكري غالب گردد تبديل به يك گفتمان مسلط
و رواج نوعي شعر به عنوان و مناقب اهل بيت بوده است آن، پيدايي كـه جريـان مراثي

و،شاعران سـبك هنـدي،ن سبببه همي، همچنان از آن بركنار ماند؛ اصلي شعر افكـار
و در كل و سيسـتم يـك شان بر هيچ منطق همساننگاه،علايق سـازي اسـتوار سـان ساز

و گفتهن و طبيعي است كه نكته و نيكو باشـد تـا يـك شان نيز بيشيست تر اجزايي ناب
و نيكو و ناسازوا. كل همسان كـه ري فكري، نه تنها در كل سبك هندياين ناهمخواني
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و حتي در يك غزل او نيز به خوبي مشهود است بهتـرين شـاعران. در اشعار يك شاعر
در، سيستم همساز فكري ندارنـد؛ چنـان اين سبك، حتي در يك غزل واحد كـه صـائب

مييك غزل، گاه چندين نكته و تـوجيهيي ناسازوار را به ميان ،كشد كه به هيچ تأويـل
و هماهنگ نمي )846-845: 1388محبتي،(.گرددهمساز

 گيرينتيجه.4

و شاع ري سبب گرديد كه شاعران از دربار، عدم اقبال دربار صفويه در قرن دهم به شعر
و بازار و عـوام نقل مكان كنند به كوچه و. بياينـد،و قهوخانه، ميـان مـردم عـادي ذوق

بي شعرجديد، با مخاطبان گذشتهي اين مخاطبان سليقه و يـا كه غالباً يا درباريان ودنـد
ون در حلقهحاضرا امجامع صوفيه، كاملاً متفاوت بود ها مي؛ پسنديدند كه ينان شعري را

و واقعيتمسايل اخلاقي را به زندگي واقعي، گره و تجارب روزمرهبزند شاني زندگيها
و،را با زباني زيبا آن به تصوير بكشد هردر و لذتي، چنـد زودگـذر، ها احساس شگفتي

.كندايجاد 
ا هاي قبل كه شاعران در طول يـك از شعر دوره ست كه شعر اين دوره بايدبديهي

و جهان و شعر به دنبال گفتن مدح، حقايق كلي و يـا مبـاني عرفـان بودنـد، ... شـمول
و پديدهل اخلاقي، درونيات خود،، مسايشاعران سبك هندي. متفاوت باشد هاي جزيـي

بيواقعيات زندگي  ميرا در قالب يك دركت به تصوير و تمام هنرنمايي خـود را شيدند
ميبيتتك و انديش. گذاشتندها به نمايش ه در هنگام سرايش شـعر، بـا آنان بر اثر تفكر

و رعايـت تناسـب بـين پديـده هاي ظريفكردن پيوندبرقرار و ذهنـي هـاي هـاي عينـي
و  و خلق مضام،...واژگاني، معنايي و بكـر در اين دو حوزه، به آفريدن همـت،ين بديع

و دگرگوني پيش. گماشتندمي و انتظارات از شـعر، در ايـن فرضدر حقيقت، با تغيير ها
شددوره نسبت به دوره و ديد شاعران نيز دگرگون و»چگونه ديـدن«. هاي قبل، نگرش

و جلوه«به تعبيري، آنتوصيف طبيعت مييكي از حوزه،»هاي تـوان ايـن هايي است كه
شاعران سبك هندي به شكلي متفاوت در حقيقت، رش را آشكارا مشاهده كرد؛تغيير نگ

و عناصـر موجـود در آن از شاعران دوره و طبيعـت پيرامـون خـود هاي قبل، به جهـان
و مشاهدات مي و در اين نگرش هـاي به دنبال اموري هستند كـه شـايد در دوره،نگرند
.كردندمجال ديده شدن پيدا نمي،قبل
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هايادداشت

ر براي توضيحات بيشتر درباره.1 (ك.ي چرايي بازگشت ادبـي، و همكـاران،: :1388خـاتمي
73-88(
گستري ايشان، از آغاز سخن«: در نقد شعر صائب تبريزي آمده استي آذرآتشكدهدر كتاب.2

و مراتـب متينه طرق خيالات و قواعـد اسـتادان سـابق، مفقـود ي فصـحاي متقـدمين، مسـدود
كه مبدع طريقه دري جديـده سخنوري بعد از جناب ميرزاي مشاراليه ي ناپسـند بـود، هـر روز

ي ايشـان بالكليـهي مخترعـه تا در اين زمان حقيقت شيء، حـافظ شـيء اسـت؛ طريقـه. تنزل
و قانون متقدمين مجدد شده )122: 1336آذر بيگدلي،(».مندرس

 ـ1970و سپس در سـال 1962اول بار در سال، هاي علميساختار انقلابكتاب.3 ه الحـاق، ب
به آن، مجدداً اتشار يافتپي تاكنون بيش از يك ميليون جلد از ايـن كتـاب، بـه بيسـت. نوشتي

: 1385و سردار،104: 1387؛ اكاشا،Nickles ،2003 :1(.ي دنيا به فروش رفته استزبان زنده
ر)29 شناسـي، انسـان شناسـي، جامعـه: دانشگاهي از قبيل هايشتهتأثير آراي كوهن را در ديگر

و انديشـه  به طور كلي در فرهنـگ و . تـوان مشـاهده كـردي عمـومي مـي تاريخ، علوم سياسي
و، در حـوزه هـاي علمـي ساختار انقلابتأثير كتابيدرباره هـاي گونـاگون علمـي، مقـالات
به نگارش در آمده است كتاب با. هاي زيادي ايي كوهن، در حـوزه استفاده از نظريهبرخي نيز

به پژوهش پرداخته مي ادامه،در.اندخاص، :شودچند مورد براي مثال آورده
در سـال. شناسان مهم تلقـي شـد تر، براي جامعهاين كتاب از همه بيش«: نويسدريترز مي

ن1970 وان انـداز كـوهن، بـا عنـي چشـم خسـتين كتـاب مهـم را بـر پايـه، رابرت فردريكس،
چنين ايـان كرايـب، در كتـابهم) 1384:630ريتزر،(».شناسي منتشر كردشناسي جامعه جامعه
ها در ارترين كتابگذيكي از تأثير«:نويسدمي از پارسونز تا هابرماس: هاي اجتماعي مدرننظريه
به هيچ وجه كاري جامعه شناختي نبوده، بلكـه بررسـيي جامعهزمينه طي سال گذشته، شناسي

)21: 1378كرايب،(».اثر تامس كوهن) 1970(هاي علميساختار انقلاب: اريخ علوم استت
و دينپارادايم«ي ايان باربور در مقاله و تفاوت، شباهت»ها در علم هاي ميان تعهـد بـه ها

و پارادايم علمي را بررسي كرده است )31-20: 1357باربور،.(پارادايم ديني
از گيـري بـا بهـره»ي سياسـي ماهيـت پـارادايمي انديشـه«ب تقي قزلسفلي در كتـا محمد

به بررسي قياس نظريه و ناپذير بودن انديشـهي كوهن، ي سياسـي در دوران پيشـامدرن، مـدرن
)1387قزلسفلي،(.پسامدرن پرداخته است

هـاي، انقـلاب هـاي علمـي سـاختار انقـلاب آيـا«اي بـا عنـوان لونگينو در مقاله.اي.هلن
مي»در علم مجاز كرد؟ فيمنيستي را كه با انتشار اثـر كـوهن، شرح هـاي سـاختار انقـلاب(دهد

شداندازهاي جديدي بر روي فيمينيست، چشم)علمي به دنبال آن اسـتو همچنيا. ها گشوده ن
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و جنسچگونه اثر كوهن، فهم پيشيكه نشان دهد گـرا را در طـول گرفتن ايدئولوژي مردمحور

)Longino ،2003 :262(.ممكن ساخت،تاريخ
وو بهـره هاي علميساختار انقلاببراي اطلاعات بيشتر در خصوص تأثير كتاب  گيـري

آنهانظرات دانشمندان حوزه كه متـرجم كتـاب، سـعيد،ي متفاوت از به يادداشتي رجوع شود
به جاي ديباچه آورده است . زيباكلام،

اند، اين سبك را سـبكي كـاملاً پرداختهي سبك هندي به پژوهش تمام منتقداني كه در حوزه.4
ي تـذكره االله گوپـاموي در كتـاب انـد؛ محمـد قـدرت يش از خود دانستهپيهامتفاوت با سبك

و الافكارنتايج را... شاعران سبك هندي همانند حسين ثنايي، عرفي شيرازي، نظيري نيشابوري
كه شاعراني مي ».ي جديـد بـر روي كـار آورده طـرز،باره منكر روش پيشـينيان شـدهيك«داند

يكي از گسترده،كدكنيشفيعي)14: 1336گوپاموي،( ترين تحولات تاريخ شعر سبك هندي را
عـدولو منحـرف شـده،هـا از هنجارهـاي گذشـته داند كه در تمام حوزهو ادبيات فارسي مي

تحول اسـتفاده براي اين»گسست«يهبرخي از واژ)48–1378:43شفيعي كدكني،(.اند كرده
انقـلاب«يو برخي نيز از واژه)27: 1384پور آلاشتي،؛ حسن57: الف/1385فتوحي،(اند كرده

(اند، استفاده كرده»بزرگ )83: 1367شمس لنگرودي،.

كه راجر سيوري در كتاب»چرخشي انقلابي«در خصوص عبارت ايران عصـر بايد گفت
وجـه بـهت«: نويسدمي-كه در زمان صفوي در ايران بوده است-به نقل از ايتنگ هاوس صفويه

و حركت، در واقـع  به فضا به علاوه توجه و زندگي مردم عادي، نمايـانگر چرخشـي،واقعيات
و چيـزي نـو،ناگهان قالب قديم. انقلابي است در برخورد ايرانيان با جهان خارج ،شكسته شد

آنهر شد كه شايد ظا و نازيبا باشد؛ اما جهان را كـرد؛ نـه بـه، عرضـه مـي گونه كـه بـود خشن
)87: به نقل از همان(».يافته از گذشتهمي كمالوصورت مفه

و اكثـر پژوهشـگراني كـه بـه پـژوهش در ايـن سـبك.5 قالب اصلي سبك هندي غزل اسـت
به اين امر اشاره كردهاندپرداخته آلا؛ حسن1368:166شبلي نعماني،( اند؛ براي مثال،، شتي، پور

بي23: 1367؛ حسيني،27: 1384 ).39:اتو دشتي،
و علماي بلاغ.6 و سـادگي شـعر ت سنتي شعر فارسي در آثار خود اغلب تأكيدشان بر روشني

في معايير اشـعار العجـم كتابينويسنده،صنايع ادبي بوده است؛ براي مثال در بـاب،المعجم
ميتشبيه  كـي]و بهتـرين تشـبيهات آن بـود[دتـر باشـو تشـبيه كامـل...«: نويسدو بهترين آن

ب و نعل را و زلف را به شب بـه معكوس توان كرد چنانك شب را به زلف و هـلال را ه هـلال
و ناقص آننعل، كيا ترين تشبيهات و آن را در خارج[ست مثالي تصور نتوان كرد،وهمي بود

 ـتنـوره[بعضي متعسـفان] چنانك و،دريـايي پـر از اشـكهي آتـش را ب ] تشـبيه كـرده اسـت
و از شـعرا ازرقـي بـدين صـنعت،درخشيدن آتش از ميان انگشت سياه به موج زر مانند كرده
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و بد بسيار كردهمولع و تشبيهات نيك ن همچنـي)346-345: 1360رازي، قيس(».تر بوده است
في دقايق الشعري نويسنده مييدرباره حدايق السحر چـون اسـتعارات بعيـد«:نويسـد استعاره

و مطبوع بود )29: 1362وطواط،(».سخن را آرايش تمام حاصل گردد،نباشد
كه در تذكره.7 و شاعران دورهيدربارههايي انـد، نكـاتي صـفوي بـه نگـارش درآمـده شعر

ــاره ــذكرهدر،بــراي مثــال؛اســتدي ذوق آن دوره، آورده شــدهپســني مشــكلفراوانــي درب  ت
ي كشـمير، دعـوي كـرد خان، پسر ظفرخان، ناظم صـوبه گويند عنايت«: آمده است الخيال مرات

كه از يك مرتبه خواندن يا شنيد بيشعر به فهم من درنيايد معني است؛ چون غني شنيد، ايـنن
و گفت آ بـر شـعرفهمي عنايـت تا حال اعتمادي: دعوي از وي نپسنديد ن خـان داشـتم، امـروز

و بعد از آن هيچ )1377:143لودي،(».گاه با خان مذكور ملاقات نكرداعتماد برخاست
به اين نكته توجه داشته مياند؛ چنانشاعران نيز :گويدكه صائب تبريزي

مي پسند افتاده استمغرور ما مشكلي ديده دكشورنه مجنون ناز ليلي از غزالان
ج1371صائب تبريزي،( ،3:1203(

منز چندين مصرع رنگين يكي صائب خوشم آيد  به هر شاخ گلي سر درنيارد عندليب
ج( )6249غزل:6همان،

و انديشه.8 ي اوست، در شعر اكثر شـاعران سـبك هنـدي اين موضوع كه آموزگار شاعر، فكر
و كليم كاشاني نمونه،جا براي مثالدر اين. وجود دارد مياز صائب تبريزي :شوداي آورده

به اين طرز دست يافته  كسي نكرده به من فن شعر را تلقينامبه زور فكر
ج( )6:3629صائب تبريزي،

مي نهم در زير پاي فكر كرسي از فلكمي به كف راتا  آورم يك معني برجسته
)86: 1362كليم كاشاني،(

 فهرست منابع

(بيگدلي، لطفعلي بن آقاخانآذر و تعليق حسن سـادات.ي آذرآتشكده). 1336. تصحيح
.كتاب: ناصري، تهران

(اكاشا، سمير .فرهنگ معاصر:ي هومن پاينده، تهرانترجمه.ي علمفلسفه). 1387.
(اكرمي، محمدرضا .مركز: تهران. استعاره در غزل بيدل). 1390.

(باربور، ايان و دينپارادايم«.)1357. ي ابراهيم سلطاني، سـال، ترجمهكيان.»ها در علم
.31-20صص،34ي، شماره6
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(پورنامداريان، تقي : تهـران . شـعر نيمـا از سـنت تـا تجـدد: ام ابري استخانه).1377.
و سيما(سروش ).انتشارات صدا

(براون، ادوارد گرانويل تا: تاريخ ادبيات ايران). 1377. ي ترجمـه . عصر قاجاراز صفويه

. مرواريد: بهرام مقدادي، تهران
(بلخي، جلال الدين محمد . الزمان فروزانفـر بر اساس چاپ بديع. كليات شمس). 1387.

.هرمس: تهران
(چالمرز، آلن فرانتيس . درآمدي بر مكاتب علـم شناسـي فلسـفي: چيستي علم). 1378.

و تـدوين كتـب علـوم انسـاني سـازمان مطالعـه:ي سعيد زيباكلام، تهـران ترجمه
).سمت(ها دانشگاه

(پور آلاشتي، حسينحسن : تهـران . شناسي غـزل سـبك هنـدي سبك: طرز تازه). 1384.
.سخن

(حسيني، حسن .سروش: تهران.و سبك هندي بيدل، سپهري). 1367.
(حقي، علي و نشريه.»ستيزي علم شناسي علم به روش گذر از روش«). 1381. ي الهيات

.62-23صص،56ي شماره،)مطالعات اسلامي( اسلاميرفامع
(خاتمي، احمد و دوره). 1371. هايي از سـبك هنـدي يا نشانه(ي بازگشت سبك هندي

.بهارستان: تهران.)در شعر دورهي اول بازگشت ادبي

و همكاران ي نگاهي به چرايي بازگشت ادبـي از منظـر نظريـه«). 1388(.خاتمي، احمد
.88-73صص،60شماره،ي تاريخ ادبياتمجله.»ميشل فوكو

(دشتي، علي .اميركبير: تهران. نگاهي به صائب).تابي.
(ريتزر، جورج ي محسن ثلاثي، ترجمه.شناسي در دوران معاصري جامعهنظريه).1384.

.علمي: تهران
(الدينسردار، ضياء و جنگ). 1385. ي جمال آل احمـد، ترجمه. هاي علمتوماس كوهن

.چشمه: تهران
(كـدكني، محمدرضـا شفيعي . ادبيـات فارسـي از عصـر جـامي تـا روزگـار مـا ). 1378.

.ني:تهراني حجت االله اصيل، ترجمه
( ــــــــــــــــــــــــ و شـعر بيـدل(ها شاعر آيينه). 1379. بررسي سـبك هنـدي

.آگاه: تهران.)دهلوي
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نقـد ادبـي در سـبك: شـاعري در هجـوم منتقـدان ). 1375(. ــــــــــــــــــــــــ
.آگه:تهران. هندي پيرامون شعر حزين لاهيجي

(شــمس قــيس رازي تصــحيح عبــدالوهاب . المعجــم فــي معــايير اشــعارالعجم). 1360.
.زوار:تهران قزويني،

(شمس لنگرودي، محمد و(گردباد شور جنـون ). 1367. سـبك هنـدي، كلـيم كاشـاني
.چشمه: تهران).اشعاري گزيده

هـاي افشـاريه، بررسي شـعر دوره(مكتب بازگشت ). 1372(. ـــــــــــــــــــــــ
.مركز:تهران.)زنديه، قاجاريه

.فردوس:تهران. شناسي شعر سبك). 1374.(شميسا، سيروس
(صائب تبريزي، محمدعلي به كوشـش محمـد قهرمـان، . ديوان صائب تبريزي). 1371.

و فرهنگي: هرانت.6-1ج .علمي
(صفا، ذبيح االله .فردوسي:، تهران1، بخش5ج. تاريخ ادبيات در ايران). 1363.

(غلامرضايي، محمد : تهـران . شناسي شـعر فارسـي از رودكـي تـا شـاملو سبك). 1381.
.جامي

(كشميري، غني به كوشش احمد كرمي، سلسـله نشـريات . ديوان غني كشميري).1362.
.»ما«

( فتوحي رودمعجني، محمود .سخن: تهران. نقد ادبي در سبك هندي). الف/1385.
( ــــــــــــــــــــــــــ .سخن: تهران. بلاغت تصوير).ب/1385.

(فرخي سيستاني به كوشـش محمـد دبيرسـياقي، . ديوان حكيم فرخي سيستاني). 1371.
.كتابفروشي زوار: تهران

(تقيقزلسفلي، محمد دانشـگاه: مازنـدران.ي سياسـي اهيت پارادايمي انديشـهم). 1387.
.مازندران
(قهرمان، محمد و ديوان اشعار ديگر شـعراي معـروف برگزيده). 1376. ي اشعار صائب

.سمت: تهران. سبك هندي
(كرايب، ايان ي ترجمـه . از پارسـونز تـا هابرمـاس:ي اجتمـاعي مـدرن نظريـه ). 1378.

.علمي: محسن ثلاثي، تهران
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(كوهن، تامس ساموئل ي سـعيد زيبـاكلام، ترجمـه . هاي علمـي ساختار انقلاب). 1389.
و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه: تهران ).سمت(ها سازمان مطالعه

و ابداع در تحقيق علمي: اصطكاك اساسي«). 1375.(ــــــــــــــــــــ .»نقش سنت
و ديدگاهنبرها و فلسـفه هايي در فلسـفه مقاله:هاها وي رياضـيي علـم ، ترجمـه

.مركز:گردآوري شاپور اعتماد، تهران
(كاشاني، كليم و فرهنگ لغـات مهـدي . ديوان كليم كاشاني). 1362. و حواشي با مقدمه

.زرين: افشار، تهران
(االلهگوپاموي، محمدقدرت سلطاني بمبئي چاپخانه: بمبئي. الافكاري نتايجتذكره). 1336.

.3نمبر
(زي، جانلا :ي علـي پايـا، تهـران ترجمـه.ي علـم درآمدي تاريخي به فلسـفه ). 1377.

و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ).سمت(ها سازمان مطالعه
(خانلودي، شيرعلي به اهتمام حميد حسيني، با همكاري.ي مراه الخيالتذكره). 1377.

. روزنه: بهروز صفرزاده، تهران
(محبتي، مجتبي و تحليـل ريشـه طبقـه: از معنا تا صورت). 1388. هـا، هـا، زمينـه بنـدي

و ادبيـات فارسـي ها، رويكردها، انديشهها، جريان نظريه و آثار مهم نقـد ادبـي . ها
.سخن: تهران

(حسينمحمدي، محمد و سـبك( بيگانه مثل معني). 1374. و تحليـل شـعر صـائب نقد
.ميترا: تهران.)هندي

(حيدري، غلامحسينمقدم ني: تهران. هاي علميناپذيري پارادايم قياس). 1385. .نشر
.طهوري: تهران. تحول شعر فارسي). 1371.(مؤتمن، زين العابدين

(نعمــاني، شــبلي و ادبيــات ايــران). 1368. (شــعرالعجم يــا تــاريخ شــعرا ،)5و4و3ج.
.ي آشناي سيدمحمدتقي فخر داعي گيلاني، چاپخانه ترجمه

(طواط، رشيدالدينو اهتمـام عبـاس اقبـال بـه . الشـعر السحر في دقـايق حدايق). 1362.
و كتابخانهكتابخانه: آشتياني، تهران .ي ظهوريي سنايي
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